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878 پیغام عشق قسمت خانم نگار  

 با سلام خدمت دوستان جان و جناب آقاي شهبازي عزيز 

هايم وقتي فضا گشوده میشه و حالم بسیار  گشايي كنم: در فضا در وجودم شناسايي كردم رو خدمتتون عرض مي اي كه  نكته 

گردم كه بار بعدي هم بتوانم از اون استفاده كنم در صورتي  خوب و آروم میشه بعد از اون توي ذهنم دنبال دلیل و راهش مي 

 .ها را هم نو به نو پیش میارهگشاييكه زندگي فضا 

 ۴۶8۴مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

 با تو بي لب اين زمان من نو به نو 

 شنو هاي كهنه گويم مي راز

گشايي  خواهم بدانم از چه روشي فضا خوره و مي ، هم حتي اينجا به چشم مي و البته كه حبر و سني كردن ديگران توسط من 

 !اينكه فقط خودم نیاز به آگاه شدن دارمكردم كه بقیه هم استفاده كنند و آگاه بشوند غافل از  

 ۳۱۹۶مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

 تا كني مر غیر را حبر و سني 

 كنيخويش را بد خو و خالي مي 

البته روي ديگر من ذهني خسیسم، اصلا دوست نداره كه اگر چراغي بوسیله بیتي براي من روشن میشه با هیچ كس در  

ام رو به اشتراك بزارم و اون هم اينكه من دوباره داشتم  من بر آن شدم كه چراغ روشن شده میون بزاره براي همین هم  

ام رو به  كردم و فقط دو بار توي شبكه اجتماعي اون هم براي نیم ساعت رفتم و البته كل دو روز تعطیلي از ترازو كم مي 

 د پس چرا حالم خوب نمیشه؟؟ طبیعت رفتم كه از اون زندگي بگیرم! همانجا مدام توي دلم زمزمه میش

 



   

  

 

878 پیغام عشق قسمت خانم نگار  

 ۵۱۰مولوي، ديوان شمس، غزل شمارۀ 

 باز به بط گفت كه صحرا خوش است 

 گفت شبت خوش كه مرا جا خوش است 

ام الان من بايد  هاگر قرار بود من با طبیعت رفتن حالم خوب میشد اين همه سالي كه من هر هفته بیرون و توي طبیعت بود

 ، پرهیز نكردم و مجرم شدم. ن اشتباه بوده ..و من مفتي ضرورت رو احساس نكردم درونم به حضور میرسیدم!! پس راه م

 ۵۳۰مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

 گفت مفتي ضرورت هم تويي 

 بي ضرورت گر خوري مجرم شوي

 ۵۳۱مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

 ور ضرورت هست هم پرهیز به 

 ور خوري باري ضمان آن بده

ندادم كه لازم نیست دو روز پشت سر هم به بیرون بروم! حتي وقتي پیشنهاد شد بدون تامل گفتم خوبه چون غذا  تمییز  

هايي با من هم نشین  اما در طبیعت ديدم كه چه قرين ،  فلانه و فلان جا هم میريم پس عالیه! و حتما مشكلي پیش نمیاد

 !ديدشدند و دل ما از همديگر بدون اينكه متوجه بشیم خو دز 

 

 



   

  

 

878 پیغام عشق قسمت خانم نگار  

 ۱۴۲۱مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

 هاها در سینه رود از سینه مي

 ها از ره پنهان صلاح و كینه 

البته كه بیرون رفتنم باعث شده بود نتونم به تعهدم روي برنامه و نوشتن و گوش كردن بهش بمونم. از ترازو كم كردم و  

 از ترازو كم شد. 

 ۱۹۰۰مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

 از ترازو كم كني من كم كنم

 تا تو با من روشني من روشنم

باز كنم احساس مي ديگر نمي  آورده بود فضا رو  اتفاقي كه زندگي بوجود  اي جلوي چشمم  كردم پرده توانستم در مقابل 

بشه ولي   كردم كه حالم بهترنشست مدام مكانم رو عوض مي كشیده شده، صبر كردم صبر كردم ولي من ذهني آروم نمي 

تا اينكه يك لحظه تونستم ناظر ذهنم بشم و ديدم چقدر دارم در برابر اتفاق و حتي در برابر ذهنم هم    سودي نداشت. 

كم اين بیت كه فقط مفهومش به خاطرم  كنم.. شروع كردم به حس كردن هیجانات و صحبت كردن باشون..كممقاومت مي 

 میومد برايم چراغي روشن كرد. 

 ۳۶۴۴دفتر پنجم، بیت   مولوي، مثنوي،

 هست مهمان خانه اين تن اي جوان 

 هر صباحي ضیف نو  آيد دوان



   

  

 

878 پیغام عشق قسمت خانم نگار  

گشايي صحبت كردم و البته بهش گفتم كه  ام مهمانم هست و حتما پیامي دارد و باهاش با فضا خلاصه ديدم كه من ذهني 

! البته كه سي ثانیه  يكبار ت نكند مهمان جايش توي اتاق مهمان هست و همان جا بايد بماند و در كار صاحب خونه دخال

 …كردمكرد و من اين جمله را به او گوش زد مي حمله مي 

كم ديدم مقدار مقاومت دارد كم  فرمايند ابیات رو بسیار تكرار كنید. كمكنم كه چرا مدام آقاي شهبازي مي الان درك مي 

كردم كه مهمان  ميكرد و من به او گوشزد  اظهار نگراني مي آورد  شود ولي باز هم من ذهني هر لحظه برايم فكري ميمي

دونیم چه كاري بايد انجام  محترم شما در اتاق بمان و نگران مباش همه چیز امن و امان هست، من و فضاي يكتايي مي 

 موش هستم.ها فضا را باز نگه دارم و ديدم با وجود اتفاقي كه بوجود آمده من آروم و خاو توانستم بین فكر  !دهیم

 ۲7۲۶مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

 اَنصتوا بپذير تا بر جان تو 

 آيد از جانان جزاي اَنصتوا 

 با تشكر از شما، نگار 

 



 

 

 

878قسمت پیغام عشق  مهردخت از چالوس خانم    

 نام يزدان پاك به  

 .بزرگوار و همه همراهان عزيزسلام بر پدر  

 ۹۱7برداشتي از برنامه 

 ۲۶۶۶مولوي، ديوان شمس، غزل شمارۀ 

 به تن اينجا، به باطن در چه كاري؟

 كني، يا تو شكاري؟شكاري مي 

كند تا بقا يابد، ولي آيا روح ما كه از جنس  درست است كه تن خاكي ما در اين جهان است و از اين جهان تغذيه مي 

هشیاري اولیه است هم مشغول اين جهان است؟ الان درون ما به چه كاري مشغول است؟ آيا هرلحظه شكار چیزهاي 

رود و غرق  آيد به سوي آن ميشود، يعني هر فكري اين لحظه مي شود و به سوهاي مختلف كشیده مي اين جهاني مي 

كند م كردن مركز، آن فضاي يكتايي را شكار مي شود يا خودش شكارچي است و با فضاگشايي و عدافكار همانیده مي 

 تا از آن تغذيه كند؟ 

ها در اين فضاي  خواهد كه با خالي كردن مركزمان و شكارچي شدن خود را تغییر دهیم و سال مولاناي جان از ما مي 

ل و هدايت و  ذهني ما به مشُك كه معطر به دم ايزدي و عقشده بچريم تا پشُك ما يعني دردهاي حاصل از منگشوده

 .قدرت او است، تبديل شود 

 ۲۴7۲مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

 تا كه پُشكي مُشك گردد اي مُريد

 سالها بايد در آن رَوضه چريد



 

 

 

878قسمت پیغام عشق  مهردخت از چالوس خانم    

ها زندگي  ذهني كه از جنس هشیاري جسمي است و فقط از جسمتن يا تنِ من فرمايد اگر اين مُردهخداوند به ما مي 

به من زنده  مي از جنس خودم هست كه به   شود، درواقع اين جان زنده خواهد  سوي من رو  همان جان خودم است، 

 .آوردمي

 ۴۶78مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

 چون به من زنده شود اين مُرده تن 

 جانِ من باشد كه رُو آرَد به من

سوي جان اصلي رو آورد؟  دوباره زنده شود و به تواند  ذهني كه با آمدن به اين جهان بافتیم، مي حال چگونه اين تن من

وقتي كه شكار چیزهاي اين جهاني نشود، بلكه خودش شكارچي گردد. و اين كار هم با فضاگشايي در اطراف اتفاق اين  

 .شودلحظه و تسلیم واقعي شدن ممكن مي 

تو لايق زنده شدن به خداوند نیستي،    گويداش به او مي ذهنيكند، منذهني دارد و دردهاي زيادي تولید مي كسي كه من 

كه خدا همیشه حيّ و حاضر است و همیشه با ماست. فقط بايد طلب او و بودن در فضاي يكتايي را داشته  صورتي در

 .ها شويم، بالاخره آن كشت اولیه خواهد روئیدجور همانیدگي به خود اضافه كنیم و شكار آن باشیم و بدانیم كه اگر صد 

 ۱۰۵7وي، دفتر دوم، بیت مولوي، مثن

 گر برويد ور بريزد صد گیاه

 عاقبت بر رويد آن كِشت اِله

فكانش هست، پس بهتر است كه در اين مسیر  دست قضا و كنما متوجه شديم كه تغییر و تبديل هشیاري ما هم به

معني جمع كردن  ذهني كه به ذهني و باقیات و صالحات من زنده شدن به خدا صبر داشته باشیم و نخواهیم با عقل من 



 

 

 

878قسمت پیغام عشق  مهردخت از چالوس خانم    

توانیم  حالت هست كه مي خدا زنده  شويم. در اينثواب با بخشش مال خود يا كارهاي عبادي بدون حضور است، به  

 .ذهنيبخشنده آب حیات به همه موجودات شويم، نه با باقیات و صالحات من 

 ۳۳مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

 پس كريم آنست كو خود را دهد 

 آب حیواني كه ماند تا ابد 

 ۳۴مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

 باقیاتُ الصّالحات آمد كريم

 سته از صد آفت و اَخطار و بیم رَ

كار داشته باشیم، چون فقط دم ايزدي كه اين لحظه جاري است به ما جان  هاي بیروني سرو ما در تبديل نبايد با علت 

ايم و اين انرژي  هاي بیروني نیست. و اگر اين دم با مقاومت نكردن به ما برسد، ما هم به او زندهدهد و موقوف علت مي

 .ذهني از اين دم ايزدي باخبر نیستیمرسد؛ اما ما در منما به همه مي و ارتعاش از 

ذهني  هايش را كنار بگذاريم. ديگر شرم و حیاي منذهني برداريم و نقش كارهاي منپس وقت آن است كه دست از اين

نشويم، بلكه بگويیم ما لايق زنده  كند، نداشته باشیم و در اين مسیر ناامید  لیاقتي مي كه در زنده شدن به خدا حس بي 

ها برنجیم و واكنش نشان دهیم.  هاي آنهاي مردم هم نشويم كه بخواهیم با حرف شدن به خدا هستیم. شكار حرف

تا   همیشه با ناظر ذهن شدن، ساكن فضاي يكتايي شويم تا مقبول حق گرديم. خورنده چیزهاي اين جهاني نشويم 

 .آب حیات را بخشش كنیم بتوانیم مخلد آن جهان گرديم و

 مهردخت از چالوس  با سپاس فراوان، 



 

 

 

878قسمت پیغام عشق   آقاي فرشاد از خوزستان 

  با عرض سلام

 مراديپندار كمال در مقابل جهان بي 

ها كامل و برتر باشم. تعداد زيادي  خواهم در اين زيادي مراد ذهني دارم و مي گويد من در ذهنم مقدار  پندار كمال مي 

اش با تصور و تصوير سروكار دارم، و  شوم. همهها خوشبخت مي كنم با داشتن آنهمانیدگي دارم كه در ذهنم تصور مي 

ي بخواهیم. من در پندار كمالم  مرادي يعني ما حق نداريم مراد ذهن كنم. جهان بي بازي مي فقط با فكرِ كمال بودن عشق 

 خواهم؟ چه چیزهايي مي 

 »پندار كمال«

 :پندار كمال شخصي

 .گويم حیف من، من حیف شدماش به خودم مي من همه  -۱

 .كنم، انتظار تعريف و تمجید و ديده شدن دارمترين كاري كه مي من براي كوچك  -۲

 .انجام شود، عین يك رباتچیز من بايد طبق برنامه و به بهترين شكل همه -۳

 .شوم، چون به مرادهايم نرسیدم و همانیده با درد هستممن با ناله كردن و حس مظلومیت ارضا مي  -۴

 .ام بسیار جالب و پر از حوادث باشد و براي همه تعريف كنممن دوست دارم سرگذشت زندگي  -۵

كنم و مسئله  گیرم و قضاوت مي كوچكترين حرف را به خودم مي گیرم، كه  قدر خودم را و ديگران را جدي مي من اين -۶

 .كنمدرست مي 

 .فرستم، از من تشكر كندمن انتظار دارم كه وقتي مطلبي را براي يكي مي  -7



 

 

 

878قسمت پیغام عشق   آقاي فرشاد از خوزستان 

 .اي باشم، خاص و تكاي حرفي براي گفتن داشته باشم. من بايد يك چیز ديگهمن بايد در هر زمینه -8

گويم خب معلوم است كه بايد فلان كار يا  كنم، كه به ديگران مي وعات اظهارنظر مي من چنان قاطع درباره موض -۹

 .فلان حرف را بزني

 .خواهد دوست داشته بشوممن دلم مي  -۱۰

 .آيدآيد، از خودم بدم مي من هر وقت فكر مقايسه و حسادت برايم مي  -۱۱

 .كنممت مي اشتباه در هر كاري ممنوع، وگرنه انتقاد و ايرادگیري و ملا -۱۲

خواهم به افرادي كه در ذهنم تصوير كاملي از  خودم را به هر طريقي كه شده )حتي اگر كوچیك كنم خودم را( مي  -۱۳

 .هايم برسمشوند من به پندار كمالم و همانیدگي كنم باعث مي ها دارم نزديك كنم، چون فكر مي آن

 .ترسم ديگر مرا تعريف ندهندترسم بروند و من تنها بمانم، يا مي مي من مثل عروسك در دست بقیه هستم، چون   -۱۴

كنم كه با همسر و فرزندانشان زندگيِ بسیار عالي دارند و آرامش زيادي در  بینم و در ذهنم فكر مي من بقیه را مي  -۱۵

 .گويم چرا من نبايد داشته باشمشان است و پول زيادي دارند و مي زندگي 

گويم من  كنم و مي ر ذهنم با كسي كه كار بسیار عالي دارد و يا سواد بسیار عالي دارد مقايسه مي من خودم را د -۱۶

دانم و  توانم به اين كمالات برسم. يعني داشتن اين مرادها را خوشبختي مي كنم من نمي نالايق هستم، چون فكر مي 

ارزش  گويم من ناتوان و بي حمت بكشم، بعد مي ها خوشبختي دارند، حاضر نیستم برايش زكنم اينحالا هم كه فكر مي 

 .هستم

 



 

 

 

878قسمت پیغام عشق   آقاي فرشاد از خوزستان 

من بايد بدون زحمت، بهترين كار را داشته باشم. من بايد بدون زحمت، بدن بسیار عالي و سالم داشته باشم و   -۱7

 .هاي سخت انجام بدهم. من بايد بدون زحمت، در يك دانشگاه عالي درس بخوانمبتوانم ورزش 

 .دهند، من بايد سريع يادش بگیرممن مي  هرچیز آموزشي كه به  -۱8

 .من يك دقیقه هم نبايد اتلاف وقت داشته باشم -۱۹

كنم كه من بايد يك آدم باشخصیت باشم كه بسیار آرامش و شادي در زندگي دارد و امكان  من در ذهنم تصور مي  -۲۰

 .ندارد غصه چیزي را بخورد 

 .مرتب و منظم باشممن بايد بسیار عالي لباس بپوشم و بسیار  -۲۱

 .من بايد مقدار زيادي پول داشته باشم و بتوانم يك ماشین خوب براي خودم بخرم -۲۲

 .غذا خوردن من و ورزش كردن من و بقیه كارهايم بايد به بهترين شكل و در موثرترين حالت باشد -۲۳

توانم  من را نشناسد، وگرنه نمي   من بايد در يك جاي عالي زندگي كنم. من بايد يك جايي زندگي كنم كه كسي -۲۴

 .زندگي كنم

 .كنم بايد عالي باشد، وگرنه شكايت دارماوضاع اقتصادي و اجتماعي در جايي كه من زندگي مي  -۲۵

 

 .شودذهني خراب مي كنم چون پندار كمالم و آبروي منمن يك چیزهايي را از ديگران پنهان مي  -۲۶

 .كنمناراحت شود و اين موضوع را به مسئله تبديل مي گذارم كسي از دستم من نمي  -۲7
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ام كه مثل كاه  ترسم مرادهاي ذهنيِ توهمي دانم چرا؟! چون مي ترسم و اضطراب دارم، خودم هم نمي من دائماً مي  -۲8

 .هستند را باد ببرد

 .كنمند، من كه اشتباه نمي كنكنم، قطعاً بقیه اشتباه ميهايم شك نمي ام و دانسته من اصلاً به خودم و زندگي  -۲۹

 .بینممن همیشه به دنبال اين هستم كه ثابت كنم من مقصر نیستم و بنابراين نیازي به عذرخواهي نمي  -۳۰

 

 .آيدكنند، خوشم مي گويند تو خاص هستي، ولي بقیه را كوچك مي كه در جمع مي من از اين -۳۱

 .نظیر هستمام بي كنم در شغل و حرفه من فكر مي  -۳۲

 !گويند عجب آدميكنند و مي كنم همه به من توجه مي كه فكر مي من همیشه يك حسي دارم از اين  -۳۳

ها توقع دارم كه احترام و ارادت خاص نسبت به من داشته باشند، و اگر نداشته باشند رنجیده  من از يك سري  -۳۴

 .شوممي

 .ام خاص و جذاب استكنم هیكل و چهره من فكر مي  -۳۵

 .كنمشوم و برداشت بد مي قدر حساسم كه حتي اگر كسي جلويم سرفه كند، ناراحت مي اين  من -۳۶

 

دانم پندار كمال يعني چه، ولي اصرار دارم كه من پندار كمال ندارم، در صورتي كه همین حرفم از  من اصلاً نمي  -۳7

 .دانم استروي پندار كمال و مي 
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خواهم  نشینیم ميها مي كنم. هرجا هم در جمعيك درصد هم عمل نمي هاي قشنگ بزنم، ولي  من فقط بلدم حرف  -۳8

 .اين را نشان بدهم با كلمات خاص

 .من خودم را به كارهاي بیهوده و كوچك مشغول كردم كه فراموش كنم كه پندار كمالم خراب شده است -۳۹

گیرم، و آن  نیاز باشد را به كار مي   كنم، هر زرنگي و كلكي كهام هر كاري مي من براي رسیدن به مرادهاي ذهني  -۴۰

 .كنمام و احساس غرور هم مي كنم شكار كردهوقت فكر مي 

 .كنمكنم شكار مي شوم، ولي فكر مي من هر لحظه شكار مي  -۴۱

 .بینم بايد بگويممن هر عیبي مي  -۴۲

 .شومكنم و عصباني مي من اگر كسي به حرفم توجه نكند، احساس كوچكي مي  -۴۳

 .ترسم اشتباه كنممي من  -۴۴

 :پندار كمال در خانواده

 .آيندشود و از پسِ خودشان برنمي ام بدبخت مي كنم اگر من نباشم خانواده من فكر مي  -۱

ي نیازهايم دانم كه خرج مرا در همهام دارم. من حق خودم ميكاري نسبت به خانوادهمن همیشه يك حس طلب  -۲

 .كنمجبران هم نمي بدهند و بنابراين قدرداني و 

 .من بايد يك زندگي عاشقانه و رمانتیك با همسرم داشته باشم -۳

آمیز به من بزند. همسر من بايد بسیار براي من  هاي محبتهمسر من بايد فقط من را دوست داشته باشد و حرف  -۴

 .وقت بگذارد و بسیار به من اهمیت بدهد و مرا به تفريح و مسافرت ببرد
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آورند،  ذهني مرا بالا مي ام منكنم و خانواده ن بايد خودشان را عوض كنند. من دارم روي خودم كار مي خانواده م -۵

 .ها بايد خود را تغییر دهندآن

 .اش توجه و تعريف و تمجید كنندارزشي به من القا كنند، بلكه بايد همه ام و ديگران نبايد حس بي خانواده  -۶

هاي من بايد باادب  ها فرق كنند. بچه زبان باشند و با بقیه بچه ش و بازيگوش و شیرينهاي من بايد بسیار باهو بچه  -7

 .اي باشیمشده كرده باشند و ما يك خانواده محترم و شناختهو تحصیل 

 .اقوام و فامیل من بايد دست از سر من بردارند -8

 .امام حیف شده كنم در اين خانواده من فكر مي  -۹

 .طور انجام دهید و خیلي پیگیر هستماش دنبال اين هستم كه به اطرافیانم بگويم فلان كار را فلان همه من  -۱۰

 .گذارند من زندگي كنمها نمي من چون متاهل هستم و بچه دارم، اين  -۱۱

و احترام    من دوست دارم در خانواده و فامیل و دوستان و محل كار و ...، به حساب بیايم و از من نظر بخواهند -۱۲

 .بگذارند

 .ام در هیچ كار من دخالت نكنند و مرا به هیچ وجه كنترل نكنندمن انتظار دارم كه خانواده  -۱۳

 .خواهیم گنج حضور ببینیمام بگويند كه ما همه مي من دوست دارم كه خانواده  -۱۴

، ما پشتت  خواهد بكنهر كاري دلت مي ام به من بگويند كه ما به تو اعتماد كامل داريم و من دوست دارم خانواده  -۱۵

 .هستیم

 .ام بگويند هیچ اشكالي نداردكاري كردم، خانواده من دوست دارم كه اگر اشتباه و خراب -۱۶
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 .ام جدا شومام مرا رها كنند. دوست دارم از خانواده من اصلاً دوست دارم خانواده  -۱7

 :پندار كمال در معنويت

 .گشايي كنممن بايد از روز اول فضا -۱

 .شود من نیستمهايي كه در هر برنامه تأكید مي مخاطب صحبت  -۲

 .دانم دارمدهم چون پندارِ مي هاي دوستان گوش نمي من به پیام  -۳

گشاييِ  كنم. من مطمئنم كه دارم فضا كنم و مطمئنم دارم درست كار مي من اصلاً به روشِ كار كردن خود شك نمي  -۴

 .كنمكامل مي 

ام هم بايد حتماً  است، بنابراين خانواده كنم و كارهايم در بیرون بسیار منظم شدهبا مولانا روي خودم كار ميمن   -۵

كردم، ولي خب الآن پندار كمال  ها را مي تغییر كرده باشند، اين در حالي است كه من خودم هم قبلاً همان كارهاي آن

 .دارم

 .ود كردم و بايد چندساله به حضور برسممن با گنج حضور شروع به كار كردن روي خ  -۶

 .من مثل آب خوردن دردهايي مثل حسادت را بايد بیندازم -7

كند يا اصلاً  كنم، ديگر بايد رسیده باشم، پس چرا باز هم درد دارم، پس كار نمي چند سال است روي خودم كار مي  -8

 .من ناتوانم

 .ها را حفظمكه پیشرفته هستم نیست، من اين  ها براي منابیات تكراري برنامه و توضیحات شكل  -۹
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ها روي خودشان  كنم، بعدش خودم را با ديگران كه سال من يكسال است با برنامه گنج حضور روي خودم كار مي  -۱۰

قدر پیشرفت كردند و من نكردم؟ در نتیجه احساس ناامیدي و  گويم پس چرا بقیه اين كنم و مي اند مقايسه مي كار كرده

دهم و خودم و ديگران را قضاوت  ها را با همان توهم ذهنيِ پندار كمال انجام مي گیريي اين اندازه كنم. همهي مي ناتوان

ام كه بتوانم موفق شوم؟ شايد بقیه خیلي زحمت كشیده  پرسم كه آيا من زحمتي هم كشیدهكنم. تازه از خودم نمي مي

 .باشند

بینم يك نفر يك سال است دارد روي خود  كنم، ولي مي ي خودم كار مي يا برعكس، من پنج سال است كه دارم رو -۱۱

هاي توهمي پندار كمال. آيا ما از زندگي  هاي توهمي و مقايسهكند و بسیار پیشرفت كرده. بنابراين باز هم قضاوت كار مي

تلفي  قعاً يا وقت و درون ديگران خبر داريم؟ شايد آن شخص زحمت زيادي كشیده باشد، آيا من هم زحمت كشیدم وا

 كردم؟

ات راضي هستي، كه او  خواهم اين بحث را وسط بكشم كه آيا از زندگي كنم، سريع مي وقتي با يكي صحبت مي  -۱۲

كنم كه من بلد  دانم. يعني در ذهنم تصور مي بگويد نه نیستم و من سريع شروع كنم به حبر و سني كردن كه من مي 

 .هستم

گشايي كنم، به طوري كه روي من تاثیر نگذارند و تازه من  ها فضابتوانم در مقابل قرينكنم كه بايد  من فكر مي  -۱۳

 .شومخورم و گرفتار و خالي مي ها تاثیر بگذارم. هر دفعه هم شكست مي روي آن 

 .من دوست دارم كه حس كنم، يا به من بگويند كه تو خیلي پیشرفت كردي -۱۴

ترين كنم كه كوچك ايستم و فضا را باز مي دردها آمدند، مثل كوه جلويشان مي كنم كه وقتي من در ذهنم تصور مي  -۱۵

شوم و بعدش  مراد مي آيند و بي بینیم دردها مرتب مي اثري روي من نداشته باشند و بنابراين بايد سريع بیندازم. ولي مي 

 .كنمذهن كار مي  كنم كه دارم با گشايي كردم، پس چرا دوباره آمد. هیچ شك نمي گويم من كه فضامي
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گیرم و اطمینان به تصوير  شود، ولي من اصلاً به خودم نمي همه درمورد پرهیز و حزم و صبر و تأمل صحبت مي اين -۱۶

گويم حتماً به  شود و با خودم مي دهم. همیشه هم به درد منتهي مي ذهنيِ خودم دارم و هر كاري را مصمم انجام مي 

 .طوري شدپرسم چرا اينصلاحم بوده و نمي 

دهد و من هیچ  كنم كه يك خداي ذهني در درونم نشسته و همه كارهاي مرا به بهترين نحو انجام مي من تصور مي  -۱7

كنم كه آن خداي ذهني خواسته كه من درد بكشم و حتماً  كنم چون فكر مي كاري نبايد بكنم. هر دقیقه درد را تحمل مي 

گويم كه اين درد به  اين درد آمده كه من تغییري در خودم بدهم، بلكه مي   كنم كهجوري بهتر است. هیچ فكر نمي اين

 .صلاحم است

ام  كنم و اين كار همیشهدهم و كارافزايي مي برد را در پنج ساعت انجام مي من يك كاري كه پنج دقیقه زمان مي  -۱8

كنم اين اتفاق براي تغییر است.  مي طوري شده و فكر نگويم حتماً آن خداي ذهني خواسته كه اين هست، ولي بعدش مي 

گويم حتماً خدا خواسته و به صلاح  يعني دچار جبر و كاهليِ ذهن هستم. اگر آسمان و زمین روي سرم خراب شود، مي 

 .رسد كه من در جبر و كاهلي هستمبینم. اصلاً هم به فكرم نمي است، عوضش بعداً بركتش را مي 

گويند و همین باعث از بین رفتن حال خوب  كنند و چه مي انم بقیه چه مي خواهم بدوقتي حالم خوب است، مي  -۱۹

 .شودمي

 مرادي«»جهان بي 

مرادي به اين معناست كه من به اين لیست بالا از مرادهايي كه در ذهنم  موارد بالا لیستي از پندار كمال بودند. جهان بي 

دهد كه ما پندار كمالِ  فكان اجازه نمي شوم. چون قضا و كنمراد مي بي رسم و مدام  ام و در مركزم قرار دادم نمي ساخته 

 .مان زنده شويمخواهد ما به ذات اصلي ي ذهن ماست را نگه داريم، و با اين كار مي توهمي را كه ساخته 
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دهد، بنابراين نتیجه چه  نمي ما تأكید و اصرار داريم كه بايد به پندار كمال برسیم و زندگي هم اجازه اين كار را به ما  

 :شودرسد. پس نتیجه مي رسد؟ نه نمي شود؟ آيا ما زورمان به زندگي و قضا مي مي

بینم و با  دانم و بقیه را مي ارزش و حقیر هستم، چون ارزش را به پندار كمال مي عرضه و ناتوان و بي گويم بي من مي  -۱

 .كه ديگران زندگي كردند، ولي من نكردمكنم كنم كامل هستند. حس مي همین ذهنم تصور مي 

ها باعث شدند كه به مرادهايم  كنم آنام. چون فكر مي از عالم و آدم گله و شكايت و كینه دارم خصوصاً خانواده  -۲

 .نرسم

 توقع زياد خصوصاً از خانواده  -۳

كنم انديشي. فكر مي يابيو كم   انواع دردها: مقايسه موفقیت پندار كمال خودم با ديگران. حسادت و خساست و بخل  -۴

 .رسد. و همچنین بقیه دردها مثل ترس و خشماگر ديگران ببرند به من نمي 

شويم، از جنس سنگ  پندار كمال يعني ذهن، و ذهن يعني جسم، جسم هم يعني زمان. بنابراين از جنس جسم مي  -۵

گذشته و دردهاي ناشي از آن مانند پشیماني و نگراني    رود. در توهمات آينده و شويم و لطافت و نرمي در ما از بین مي مي

 .هستیم

از فضاي درونمان بي ي ذهن ميبرده  -۶ و  نه  شويم  امنیتي،  نه حس  نه عقلي،  آرامشي، نه قدرتي،  نه  بنابراين  خبر. 

 .... هشیاري

چون به پندار كمالم كه    توانم تغییر كنم،گويیم من ناتوان هستم و نمي شويم. مي ذهني مي اسیر جبر و تنبلي من  -7

 .بینیمدانیم و نیازي به تغییر نمي بزرگترين ارزش من بود نرسیدم. يا فعلاً به چندتا مراد رسیديم و خود را كامل مي 
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كه از جنس عشق  جاي اينتا مسائل و موانع و دشمن ذهني كه چرا من به مرادهايِ پندار كمالم نرسیدم. به هزاران -8

 .زه و جنگ هستیمباشیم، از جنس ستی

 ها و اتفاقاتشدن به خرافات، و امید به آدم   كشیده -۹

 ارزش كردن براي اجسام خود را بي  -۱۰

 حوصلگي، عدم تمايل به زندگي، راضي نبودن و حس بد غصه، اندوه، بي  -۱۱

 ها دچار شدن به انواع بیماري -۱۲

 .محروم ماندن از چیزي كه منظور ماست -۱۳

 سپاس با تشكر و  

 فرشاد از خوزستان 
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هاي عشق خود، از كانال تلگرام آقاي شهبازي كه در زير مشاهده  همراهان عزيز گنج حضور، لطفا براي ارسال پیغام

ايمیل به   توانید پیغام خود را ازطريقِاستفاده نمايید. در موارد استثنايي كه دسترسي به تلگرام وجود ندارد، مي شود  مي

 .آدرس ايمیل آقاي شهبازي ارسال فرمايید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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